
  jill.2021.41967.1273/10.22099   :مقاله شناسة ديجيتال   2538 - 3582شاپاي الكترونيكي: 

  هاي ايرانيشناسي گويشزبان

   98 – 65شماره صفحات: ) 1400(بهار و تابستان  8، پياپي 1، شماره 6 سال
 

  سازي بررسي و تحليل كاركردهاي مشترك دوگان
  رانيج در ايش رايدر چند زبان و گو

 

  *1 رضا اميني
   پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري شناسي،زبان استاديار .1

  چكيده    
  تاريخچة مقاله:

  1400ماه مهر 26دريافت: 
  1400ماه آبان 9 پذيرش:

ان اير و گويش رايج در هاي چند زبانداده ةبر پايسازي فرايند دوگاندر اين پژوهش 
هاي خارج از ايران) هاي مقاله، شماري از زبانها و بحث(و همچنين به اقتضاي تحليل

شوند. هدف مي) بررسي و تحليل 2005هاي اينكلاس و زول (در چارچوب ديدگاه
سازي كاركردهاي اصلي دوگان. 1به اين دو پرسش است: دادن اصلي پژوهش، پاسخ

توان براي چه تبييني مي .2هستند؟  هاي رايج در ايران، كدامها و گويشدر زبان
 دادنهاي مختلف ارائه كرد؟ با هدف پاسخ سازي در زبانكاركردهاي مشترك دوگان

شناسي پژوهش، نخست پژوهشها، پس از طرح مسئله و بيان روشبه اين پرسش
اي بررسي و تحليل و سرانجام مجموعههاي پژوهش ، سپس دادههاي پيشين مرور

ا و ه. تحليلشوندارائه ميهاي مقاله ها در پيوند با تحليلگيريها و نتيجهاز بحث
- شده، از دوگانهاي بررسيها و گويشد كه در زبانندههاي پژوهش نشان ميبحث

 هايشود. بررسيسازي براي افزودن معناهاي گوناگوني به پايه بهره گرفته مي
سازي سازي يكي از كاركردهاي دوگانآن است كه اسم ةدهندپژوهش همچنين نشان

ها، ها، در بخش تحليل دادههاي رايج در ايران است. افزون بر اينها و گويشدر زبان
- توان تبيين رضايتاينكلاس و زول، نمي ةكه در چارچوب انگار شودمياستدلال 

رد و بنابراين لازم است كه سامان ديگري بر اين ها ارائه كدادهاز بخشي براي برخي 
سازي را داشته باشد. در تري از دوگانانگاره حاكم شود تا توان تبيين انواع بيش

ا در صورت و معن ةكه توجه به رابط شودميسازي نيز استدلال دوگان ةتبيين پديد
ها و تحليل آنبرخي داده ةگشا است. همچنين، از رهگذر ارائسازي بسيار راهدوگان

 ايتوان گونهآواها را نيز ميهاي دوتايي مبتني بر نامكه ساخت شودميها، گفته 
  سازي دانست. دوگان
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  استمرار
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   دمهقم. 1
ها و ها، واژهها، عبارتهاي انساني، در فرايند انتقال معنا/ پيام، واحدهاي زباني (جملهدر زبان

تر از واژه) همواره در حال تكرار شدن هستند. يكي از انواع تكرارهايي كه در واحدهاي كوچك
» 1سازيدوگان«با اصطلاح  شناسيشود، هماني است كه در نوشتگان تخصصي زبانديده ميزبان 

هاي مختلفي سازي را به صورتشناسان دوگانشود. زبانبه آن اشاره مي» سازيمضاعف«يا 
شده هاي ارائهتر تعريفها مشترك است و در بيشهاي آناند، اما هستة اصلي تعريفتعريف كرده

  . شودميسازي به تكرار كل پايه يا ريشه يا بخشي از آن اشاره انبراي دوگ
در ترُكي  azazدر فارسي،  كَمكمَ(براي نمونه،  2سازي كاملاگر كل پايه تكرار شود، دوگان

(براي نمونه، تكرار  3سازي ناقصو اگر بخشي از پايه تكرار شود، دوگان »)كَمكَم«به معناي 
در تركي استانبولي به معناي  masmaviشدة سازيآغازي پاية ساخت دوگان همخوان و واكة

 پيش از پايه يا ريشه ود. همچنين، چنانچه بخش تكرارشدهخواهد ب») بسيار آبي/ آبي پررنگ«
سازي است، اگر در درون پايه قرار گيرد، دوگان 4سازي پيشوندي يا آغازيقرار گيرد، دوگان
است  6سازي پسوندي يا پايانيت و اگر پس از پايه قرار گيرد، دوگاناس 5ميانوندي يا دروني

) نيز 25: 1988( 11). بائر1994، 10، استونهام1994، 9، مارانتز8،1991، متيوز1993، 7(كاتامبا
اي وندافزايي و به عنوان كاربرد تكراري بخشي از پايه (كه ممكن است كل سازي را گونهدوگان

                                                              
1 reduplication  
2 total reduplication 
3 partial reduplication 
4 prefixal/ initial reduplication 
5 infixal/ internal reduplication 
6 suffixal/ final reduplication 
7 F. Katamba 
8 P. H. Mathews  
9 A. Marantz 
10 J. T. Stonham  
11 L. Bauer  
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كند. او بر اين باور است كه اين نوع وندافزايي از ديگر يك واژه تعريف ميپايه را شامل شود)، در 
  تر است. هاي دنيا بسيار رايجانواع وندافزايي در زبان

هاي مختلف جهان، كاركردهاي گوناگوني دارد كه بررسي آنسازي در زبانپديدة دوگان
باشد و در فهم بهتر بخشي از تواند آموزنده ها، با نگاهي تطبيقي و تحليلي و تبييني، مي

  كارهاي عملكرد زبان انسان موثر باشد. وساز
 .1ها است: پرسشاين با در نظر داشتن اين امر، هدف اصلي اين پژوهش پاسخ گفتن به 

سازي چه وگانهاي رايج در ايران، دها و گويشهاي مختلف و به طور خاص زباندر زبان
هاي سازي در زبانتوان براي كاركردهاي همانند دوگانچه تبييني مي .2كاركردهايي دارد؟ 
  مختلف ارائه كرد؟

  
  پيشينة پژوهش. 2

سازي از گذشته، زير عنوان اتباع مورد توجه پژوهشگران زبان و ادب فارسي بوده پديدة دوگان
هايي كه در ). در تعريف278: 1342اند (شعار، تعبير كرده» تابع يا تابع مهمل«است و آن را به 

، گاه به برخي از كاركردهاي آن اشاره شده است. براي نمونه، به دست داده شد» اتباع«پيوند با 
هر گاه دو لفظ در پي يكديگر بر يك «... آمده است: » تابع مهمل«نامة دهخدا در تعريف در لغت

ند و ع لفظ اول گويلفظ دوم را تاب ،كار رفته باشده روي آيد و لفظ ثاني براي تاكيد لفظ اول ب
 ...».را تابع مهمل گويندمعني و مهمل باشد آنچنين عمل را اتباع نامند. حال اگر لفظ دوم بي

) اتباع و مهملات را به طور مفصل در زبان فارسي بررسي كرده است. او افزون بر 1381ذاكري (
هاي عربي و تركي و برخي نها در زباهايي كه از آنهايي كه از اتباع و مهمل و نمونهبنديدسته
لباسي . ككندمينيز توجه » غرض از اتباع و سبب پيدايش آن«، به كندميهاي ايراني ارائه از زبان

و اتباع را به  دهدميمورد توجه قرار » مكرر«سازي كامل را با عنوان ) دوگان66 -8: 1371(
ها بدون معني يا در غير ز آنكه يكي ا كندميعنوان گروهي از كلمات مركب دو جزئي تعريف 

  معني اصلي خود به كار رفته است. 
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و  3آبادي)، غني2010( 2نژادو علي 1)، خانجان1388مهند (هايي همچون راسخپژوهش
)،  سلندري 1398نژاد و همكاران ()، رحمتي1390)، شقاقي و حيدرپور بيدگلي (2006همكاران (

ب) و شاهوردي شهركي و 1395رابري و همكاران (الف)، سلندري 1395رابري و همكاران (
سازي يا نوع شناختي دوگانشناختي، نحوي، معنايي و واجهاي رده)، جنبه1398همكاران (

اند. در اين دست از شناسي بررسي كردههاي زبانخاصي از آن را در زبان فارسي بر پاية نظريه
 فزودن معناي شدت و تأكيد بر پايههمچون اسازي ها نيز به برخي از كاركردهاي دوگانپژوهش

  اشاره شده است.
سازي كامل را در زبان فارسي در دوگان )1394(كندري محمودي بختياري و ذوالفقار 

نا، به لحاظ مع«...  هاي اين مطالعهبراساس يافتهاند. اي بررسي كردهشناسي پيكرهچارچوب زبان
ي . رضايت»اندها از عناصر معنادار تشكيل شدهساختمعناي غالب معناي قلت است و درصد غالب 

اي، دستوري و واژهساختهاي بنياد به جنبه) نيز نگاهي پيكره1394خاله و سلطاني (كيشه
«...  رسند كه) به اين نتيجه مي81: 1394ها (آناند. داشته ايي فرايند تكرار در زبان فارسيمعن

تر موارد نوعي معني ناپسند و تقليلهاي مكرر در بيشواژهترين معناي ترين و مركزيكانوني
يي هااز ديگر پژوهش». شودزمينة ظاهري و مجازي تداعي ميگرايانه و يا افزاينده است كه در پس

) 1397توان به دبيرمقدم و ملكي (اند ميبنياد بررسي كردهبه روش پيكرهسازي را دوگانكه 
صاص اخت» بوف كورو  سووشونهاي سبكي تكرار كامل در رمان يويژگ«اشاره كرد كه به بررسي 

تكرار «هايي كه در بسامد كاربرد دارد. اين پژوهش از آن نظر قابل توجه است كه با توجه به تفاوت
فرايند تكرار «... اند كه برده وجود داشته، نگارندگان به اين نتيجه رسيدهدر دو اثر نام» كامل
). 102: 1397دبيرمقدم و ملكي، » (تشخيص سبك ادبي نويسنده تلقي شود تواند ملاكي برايمي

يج از نتايكي اند. سازي كامل را نيز در زبان فارسي بررسي كرده) دوگان1395دبيرمقدم و ملكي (

                                                              
1 A. Khanjan  
2 B. Alinezhad 
3 S. Ghaniabadi 
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هايي همچون سازيدوگان براي تبيين )2005( 2و زول 1اين پژوهش آن است كه الگوي اينكلاس
شده متفاوت از معناي اجزاي آن سازيزبان فارسي كه معناي ساخت دوگاندر » ريشريش«واژة 

اين خرُده رسد البته به نظر نمي .)20: 1395دبيرمقدم و ملكي، رسد (است، كارآمد به نظر نمي
- ريشه«كه » ريش«كاملاً از معناي » ريشريش«جا باشد، بدين دليل كه از يك سو معناي به

» پارهپاره«، »مجروح) «37: 1396(يا به تعبير دبيرمقدم و ملكي ( شدن و از هم گسيختن»ريشه
در » شدنريش«شدن) است فاصله نگرفته است و در نتيجه تداعي درد ناشي از »شرحهشرحه«و 

گونه كه در بخش چارچوب نظري پژوهش اشاره آن تركيب نيز وجود دارد؛ و از سوي ديگر، همان
به تبيين  )2005( اند، اينكلاس و زول) نيز بدان واقف بوده46: 1396شد و دبيرمقدم و ملكي (

   اند. كه معناي اصطلاحي يافتهاند نيز اشاره كردهمعناي بروندادهايي 
، در ايران اندسازي در زبان فارسي انجام گرفتههايي كه دربارة دوگانافزون بر پژوهش

 .اندهاي ديگر كشور نيز انجام شدهگويشها و سازي در برخي از زبانهايي دربارة دوگانپژوهش
و با معرفي انواع كامل  كندميسازي را در زبان تركي بررسي ) دوگان1392براي نمونه، اميني (

. 3دكنزبان تركي تمركز مي سازي ناقص درهاي دوگانو ناقص آن در اين زبان، بر يكي از گونه
ها نشان ميناند. بررسي آلاري بررسي كرده) فرايند تكرار را در زبان 1398نجاري و صديقي (

                                                              
1 S. Inkelas 
2 C. Zoll 

هاي سازي در زبان تركي اشاره شد، جاي دارد اشاره كنيم كه محمد كاشغري در برخي از مدخلحال كه به دوگان 3
سازي ناقص در زبان تركي اي از دوگانخوبي به كاركرد گونه دهد بههايي دارد كه نشان مي، اشارهديوان لغات الترك

  گفته است:» تسَ«. براي نمونه، او در شرح واژة آگاه بوده است
هنگام مبالغه در وصف هرچيز گرد و مدور به كار » تشَ تَكرما«اي است كه غُزان در تركيب كلمه

اي را كه قصد مبالغه در آن برند و اين خلاف قياس است چه قياس آن است كه حرف اول كلمه
اضافه كنند و در سر كلمة اصلي قرار دهند، (غُزان به به آن » ب«ها بگيرند و حرف باشد از رنگ
كه خاكي تيره رنگ يا خاكي » كُوك«كه در كلمة افزايند) چنانمي» م«حرف » ب«جاي حرف 

» م«(در استعمال تركان) يا » ب«است بگيرند و حرف » كاف«سير است، حرف اول كلمه را كه 
 شود بر سر خودمي» كمُ«يا » كبُ«ه به ترتيب (در استعمال غزان) بدان بيفزايند و نتيجه را ك

، حاصل شود كه در مقام مبالغه نهايت »كُوككمُ«يا » كُوككبُ«درآورند تا » كوك«كلمه يعني 
نزد تركان و » تَكرماتبَ«طبق قياس » تَكرماتسَ«دهد. پس در درجة خاكي سير رنگ معني مي

 به كار رفته است» تسَ تكَرما«ف قياس نزد غُزان بايد باشد كه بر خلانزد غزان مي» تَم تَكرما«
  ).466-67: 1375(كاشغري، 
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، »تصغير«، »شماريتعدد و بي«، »شدت«شده مفاهيمي همچون سازيهاي دوگاندهد كه ساخت
سازي را در زبان ) نيز دوگان1399دهند. ديانت (و ... را انتقال مي» توالي و استمرار«، »تدريج«

 است؛ اين بررسي نيز ) بررسي كرده1983( 2كارتيو مك 1لاري بر اساس رويكرد واجي برسلو
) فرايند تكرار را 1396سازي در آن زبان است. شيخ سنگ تجن (دهندة وجود انواع دوگاننشان

 رساندمي) بررسي كرده كه او را به اين نتيجه 2015( 3هاي كافمندر زبان تالشي بر پاية ديدگاه
شدة كافمن؛ شدت، افزايش و تحليل معنايي عنواناز انواع كاربردها و «... كه به لحاظ كاربردي، 

). 115: 1396(شيخ سنگ تجن،  (» كثرت و جامعيت در تالشي كاربرد بشتري دارند تقويت،
ه هر ك رسدميو به اين نتيجه ا كرده است.بررسي » گويش گيلكي«)، تكرار را در 1392فياضي (

... «ند، اما نكهاي مختلفي نمود پيدا ميسازي ناقص و كامل، در گيلكي به صورتدو نوع دوگان
: 1392 ي،اضيف(» ندهست هاي مكرر ناقص پرشمارترطور چشمگيري از واژه هاي مكرر كامل بهواژه

گيلكي نيز توجه داشته » مكرر«هاي ). فياضي در پژوهش خود به ساخت هجايي ساخت156
ويش كردي كلهري و در چارچوب ) فرايند تكرار را در گ1396فر (است. تفرجي يگانه و جهان
ازي سدهد كه هر دو نوع كامل و ناقص دوگاناند. اين پژوهش نشان مينظرية بهينگي بررسي كرده

هند مدر گويش كلهري وجود دارد و در چارچوب نظرية بهينگي قابل تبيين و تحليل است. راسخ
- كردي سوراني، ويژگيسازي در دوگان» صوري و معنايي«) ضمن بررسي 1392راد (و محمدي

  اند. شدة اين زبان را در مقايسة با فارسي نيز سنجيدهسازيهاي دوگانهاي ساخت
  

  . چارچوب نظري پژوهش3
كلي  طور به معتقدند هاآن) انجام گرفته است. 2005( اين پژوهش بر پاية انگارة اينكلاس و زول

- شدن واجكُپيهاي زباني اختيار كرد: يكي رويكرد توان دو رويكرد نسبت به تكرار ساختمي

. رويكرد نخست بر پاية تكرار 5هامعنايي مشخصه-واژيتكرار ساختو ديگري رويكرد  4شناختي

                                                              
1 J. McCarthy 
2 E. Broselow  
3 C. Kauffman  
4 phonological copying 
5 morpho-semantic (MS) feature duplication 
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دستور زبان دو «...  ه استوار است؛ اما در رويكرد دومها يا اجزايي از پايبرداري مشخصهيا نسخه
ها را به صورت مستقل معنايي را به دست داده و آنهاي ...نحوي/ مجموعة يكسان از مشخصه

در رويكرد دوم، به وارون رويكرد نخست كه براي  .)2: 2005، و زول نكلاسيا» (كندبيان مي
واژي يا نحوي دارد؛ اي ساختانگيزه سازيشناختي قائل است، دوگاناي واجسازي انگيزهدوگان
شود كه بخش تكرارشده بيش از يك جزء واجي دارد، يا كه در بسياري از موارد ديده ميچه اين

تبيين  1بودن واجيساختتوان آن را با توجه به خوشبه لحاظ واجي با پايه يكسان نيست و نمي
نتيجه  هاپس از طرح اين ديدگاه )2005). اينكلاس و زول (3: 2005اينكلاس و زول، كرد (

شناختي كه سرشتي مادي و واجسازي، بيش از آنشده در فرايند دوگانگيرند كه بخش كُپيمي
اي نحوي يا معنايي شدن آن، بازنمايي سويهداشته باشد، سرشتي انتزاعي دارد و هدف از كپي

  . است
معنايي  -واژيتكرار ساختسازي، بر رويكرد به دوگان )6: 2005( نگاه خود اينكلاس و زول

رويكرد نخست را بايد در مواردي به كار گرفت كه تكرار ها، استوار است؛ و به باور آن هامشخصه
ه ها كمعنايي مشخصه-واژي. ادعاي اصلي رويكرد تكرار ساختشناختي دارداي كاملاً واجانگيزه

سازي زماني دوگان«... شود، اين است كه ياد مي» واژينظرية تكرار ساخت«از آن به عنوان 
ه كند كوط به يك توصيف معنايي خاص را دوبار تكرار واژه، سازة مربشود كه ساختحاصل مي

د در نظرية مور. »يكي يا هر دو سازه همراه باشد شناختي دراين ممكن است با ايجاد تغييري واج
شود تبيين مي )1(واژي با توجه به ساختار سازي ساختدوگان )7: 2005نظر اينكلاس و زول (

  ): 7(همان: 
  شده]معناي افزودهداد] [م. + چند [برون

   
   

  هاي معنايياي از مشخصه[م.] = مجموعه[م.]         داد] [درون         [م.]داد] [درون
  )2005سازي اينكلاس و زول (انگارة دوگان .1ساختار 

                                                              
1 phonological well-formedness 
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 1گره مادر شده، به مثابةسازي، يك ساخت دوگان)1(بنابراين، با توجه به ساختار يا انگارة 
هاي معنايي با هم كه به لحاظ مشخصه 2است داراي دو (يا بيش از دو) گره خواهردادي يا برون

هايي كه ساخت واژي، سازهدر چارچوب نظرية تكرار ساخت ،بدين معني كه .يكسان هستند
هايي داشته واژي يا واجي با هم تفاوتسازند ممكن است به لحاظ ساختشده را ميسازيدوگان
، )1(به لحاظ معنايي بايد با هم يكي باشند. همچنين با توجه به ساختار در عين حال،  و باشند
هاي موجود ، افزون بر مجموعه مشخصهشودسازي حاصل داد يا ساختي كه پس از دوگانبرون

- دوگان شده به ساخت. به اين معناهاي افزودهباشدنيز ميداد، داراي چند معناي ديگر در درون

ك از هر ي ،سازي نگريست؛ بدين معني كهكاركردهاي فرايند دوگان ةمثاب توان بهشده، ميسازي
سازي، شود و پس از عملكرد سازوكار دوگانسازي با هدف خاصي در زبان انجام ميانواع دوگان

 سازيكه پاية دوگانشود افزوده مياي به ساختي هاي معنايي ويژهمعنا يا مشخصه يا مشخصه
   قرار گرفته است.

كه فرضية آغازين  كنندمياشاره  )13: 2005داد، اينكلاس و زول (يين معناي بروندر تب
هاي دختر، يا به از معناي گره 3»تابعي تصويرگونه« واند اين باشد كه معناي اين ساختتما مي

ها، شود؛ بدين ترتيب كه دربارة نامها ساخته ميداد از آنسخن ديگر، اجزايي است كه برون
 4بودگيشدن معناي تكرار و جمعها به افزودهشدن معناي جمع، دربارة فعلسازي به افزودهدوگان

ها در ادامه اشاره انجامد. اما آنشدن معناي شدت به پايه ميها و قيدها به افزودهو دربارة صفت
لحاظ  هد كه با چنين توصيفي سازگار نيستند. در واقع، بنهاي زيادي وجود داركنند كه نمونهمي

تري داشته باشد و هر سوية آن نيازمند تبيين تواند عملكرد بسيار متنوعسازي ميمعنايي، دوگان
بست ناي از موارد به بسازي بر پاية تصويرگونگي، در پارهاي باشد. براي نمونه، تبيين دوگانويژه
ايه به شمار هجاهاي ، در مواردي دفعات تكرار پ5خورد، چراكه در زباني همچون زبان ايمائيمي

                                                              
1 mother node 
2 sister node 
3 iconic function 
4 pluractionality 
5 Emai 
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 شود، اگر دوهجاييهجايي باشد سه بار تكرار ميبدين معني كه اگر پايه يك .آن بستگي دارد
  ).14: 2005اينكلاس و زول، شود (هجايي باشد تكرار نميشود و اگر سهباشد دو بار تكرار مي
- تأثير دوگانسازي يعني دوگان 1به كاركردهاي اشتقاقي )15-14: 2005( اينكلاس و زول

هاي كه برخي از ساختاند اشاره كردهسازي بر مقولة دستوري پايه و تغيير آن و اين واقعيت 
ها حاصل به سخن ديگر، معناي آن .توانند معنايي اصطلاحي داشته باشندشده ميسازيدوگان

هاي د اسمسازي، هماننگونه موارد ساخت حاصل دوگاندر اين ها نباشد.جمع معناهاي اجزاي آن
عجوزه/ زن سال«به معناي  blue-hair و» برجيب«به معناي  pick-pocketمركبي همچون 

 )2005( در زبان فارسي است. به باور اينكلاس و زول» فروشدست«، در زبان انگليسي يا »خورده
در آن است كه معناي  هاي مركبشده با اين اسمسازيهاي دوگانتفاوت اين دسته از ساخت

شدة مورد نظر مبتني سازيهاي دوگان، اما معناي ساخت2در واژگان ثبت شده است هااين اسم
به صورت مفصل دربارة تفاوت رويكرد خود  )2005ها (آنشود. بر نوعي تعميم معنايي دانسته مي

 كهينااند كه با توجه به به اين پديده سخن گفتهشناختي شدن واجكُپيسازي، با رويكرد به دوگان
  نيست.  مطالعه ها در اينآن ارائةمرتبط با اهداف اين پژوهش نيست، نيازي به 

  
 هاي پژوهششناسي و دادهروش. 3-1

هاي پژوهش برگرفته از شماري از اين پژوهش به روش توصيفي و تحليلي انجام شده است. داده
ها گو با گويشوران اين زبانوها را در گفتآن نگارنده ي رايج در ايران هستند كههاها و گويشزبان

ها و ها، گروهجو در صفحهوها، يا جستهاي زباني آنها، يا از رهگذر حضور در جامعهو گويش
ا و هها، گروهگو با اعضاي اين صفحهوهاي زباني و گويشي فعال در فضاي مجازي، يا گفتكانال
ها عبارتند از: تركي آذري، كرُدي گهواره شهرستان ها و گويشزبان. اين 3ها گرد آورده استكانال

                                                              
1 derivational functions 
2 is lexicalized 

آقايان دكتر پارسا بامشادي، دكتر حسين محمدي، دكتر محمود خورنگ، يعقوب نامي، علي تاوان، بلال ريگي،  3
هاي كردي، هورامي، گويشها/ ها دكتر مژگان طرقي و مهزاد محمدسلطاني كه گويشوران زبانرضا زعيمي و خانمغلام

ها در اختيار ها/ گويشهايي را از اين زبانلري بويراحمدي، تركمني، بلوچي، روداني، راجي و ولاتي هستند، داده
  شود.سپاسگزاري ميبسيار ران ااند. بدين وسيله، از همكاري و همراهي اين بزرگونگارنده قرار داده
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دالاهو، زبان راجي (گونة روستاي طرَق شهرستان نطنز)، گويش روداني، تركمني، تركي سنقرُي، 
شهر)، خلجي، ، بلوچي سرحدي، هورامي، زبان ولاتي (گونة ورنوسفادران خميني1گويش ننَّجي

  مدي. كرُدي سوراني و لرُي بويراح
هاي كشورهاي ديگر جهان نيز در متن يا هاي شماري از زبانها، دادهدر كنار اين داده

ديگر و هاي مختلف با يكهاي زبانتا امكان تطبيق داده انددههاي مقاله ارائه و تحليل شپانوشت
هم آيد. ها و رسيدن به نتايج قابل تعميم فراسازي در آندادن كاركردهاي گوناگون دوگاننشان

اي، از منابع ديگر گردآوري و به اقتضاي هاي پژوهش، با انجام مطالعات كتابخانهاين بخش از داده
الفباي آوانگار ( 2ايپيآيها، از الفباي اند. براي آوانويسي دادهموضوع، ارائه و بررسي و تحليل شده

- دههايي كه داها و گويشزبان) بهره گرفته شده است. شايان گفتن است كه گزينش 3الملليبين

يعني بررسي و تبيين  ، با توجه به هدف اصلي پژوهش اندها در اين پژوهش بررسي شدههاي آن
 گرفته است. به سخن ديگر، نگارنده انجام ،هاي گوناگونسازي در زبانكاركردهاي پديدة دوگان

هاي مختلف ي مختلف و شاخههاي زبانهاي خانوادههاي متنوعي را از زبانكوشيده است داده
 هاي پژوهشتوان تعميم نتايج و يافته ايران برگزيند، تا از اين رهگذر هاي ايراني رايج درزبان

  تر بالا رود.هرچه بيش

  
  ها. تحليل داده4

-شده، بخش دوگانهاي ارائه. در دادهشودپرداخته ميهاي پژوهش دادهبه تحليل در اين بخش، 

- در اين پژوهش كاركردهاي دوگان كهاين. با توجه به شودميتر برجسته حروف سياهشده با سازي

به  هادادهدر تحليل  ،سازيهاي حاصل دوگاننه بررسي ساختي تركيب ،سازي مورد نظر است
شود، مگر در پرداخته نميسازي بودن دوگانوندي، پسوندي، افزوده يا ناافزودهپيشوندي، ميان
  هاي پژوهش ياري رساند.ها و بحثشدن تحليلروشنمواردي كه به 

                                                              
 ج در شهرستان ملاير است.گويش ننَّجي، گويش مردم روستاي ننََّ 1
2IPA وبگاه انجام شده است: اين كليد برخطگيري از صفحهها، با بهرهآوانويسي داده  

 https://westonruter.github.io/ipa-chart/keyboard/  
3 International Phonetic Alphabet  
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اي است كه سازي، افزودن معني تكرار و استمرار به پايهاز جمله كاركردهاي رايج دوگان
است » زدنقدم«به معناي  /zo/ 1اي. براي نمونه، در زبان اوهكندمياين فرايند دربارة آن عمل 

درحال قدم زدن «به معناي  /zozo/آن، تبديل به  سازي دربارةكردن فرايند دوگانكه با عمل
-است كه صورت دوگان» بودنمريض«به معناي  ɑsi//erنيز  2شود. در زبان سيريئونومي» بودن

). 2003، 3است (موراكسيك» ادامه پيداكردن مريضي«به معناي  ɑsierɑsi/er/ آن ةشدسازي
درپي پي«به معناي  /kimokimo/و » زدنچشمك«به معناي  /kimo/در زبان مائوري نيز 

شدن معناي سازي كامل موجب افزوده). در اين موارد، دوگان1993است (كاتامبا، » زدنچشمك
سازي ناقص ها، اين كاركرد با دوگان. در برخي زبانشودمياستمرار و تداوم به فعل يا حالتي 

سازي است كه با دوگان» خوابيدن«به معناي  //ɡen 4شود. براي نمونه، در زبان شيلحمحقق مي
(موراكسيك، » بودن استدر خواب«شود كه به معناي تبديل مي/ɡɡen/ واج نخست آن به 

سازي است كه با  دوگان» كردنشوخي«به معناي   / /ɡujonنيز 5). در زبان ساندارين1978
است » پيدرردن پيكشوخي«و به معناي شود / تبديل مي /ɡuɡujonهجاي نخست آن به

سازي براي بيان معناي هاي رايج در ايران نيز استفاده از سازوكار دوگان). در زبان1993(كاتامبا، 
  ود. شتكرار و استمرار زياد ديده مي

1. /uʃɑq ɑqlijɑ ɑqlijɑ ɡetti/      كنان رفت.بچه گريه    

2. /dæhɑ dæhɑ tʃɑj xwɑrd/       .پياپي چاي ميخورد   

3. /wæ hæn-æ-hæn hɑt/                                 زنان آمد.نفسنفس

4. /kæm tʃer-an-tʃer bekæ/ !كمَ سر و صدا بكن                             

5. /beʃxɑ-o-beʃxɑ tɑ tej bebo/                         خورد و خورد تا تمام شد.

                                                              
1 Ewe 
2 Siriono 
3 E. A. Moravcsik 
4 Shilh 
5 Sundarine 
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بر » كنانگريه«به معناي   /ɑqlijɑ ɑqlijɑ/) كه برگرفته از تركي آذري است،1در مورد (
گريه«به معناي   /ɑqlɑmɑk/حاصل شده كه خود برآمده از مصدر  /ɑqlijɑ/سازيپاية دوگان

-در تركي به تنهايي كاربردي ندارد كه همان /ɑqlijɑ/است. پاية ساخت مورد نظر، يعني» كردن

 يدر مورد عنصر يسازدوگانشود، ممكن است فرايند هاي ديگر نيز ديده ميگونه كه در زبان
  زباني عمل كند كه خود به تنهايي در زبان كاربرد ندارد. 

) كه برگرفته از كردي جنوبي (گونة كردي گهواره در شهرستان 3) و (2هاي (در جمله
) نيز كه 4. در جملة (رودميسازي براي معناي تكرار و استمرار به كار دوگاناست، دالاهو) 

م يك فعل مشخص، يعني صدا و سازي موجب تداوگونة كردي است، دوگانبرگرفته از همين 
سازي براي از دوگان ؛) نيز برگرفته از لهجة طرقي زبان راجي است5. جملة (شودميكردن، فرياد

 هاي اينكلاس و زول. در چارچوب ديدگاهشودميبهره گرفته » خوردن«بيان استمرار فعل 
  هاي مشابه ارائه كرد.) و داده1براي مورد دادة (توان را مي )2( ساختار )2005(

  
]ɑqlijɑ ɑqlijɑ[م. + معناي تكرار و استمرار] [  
   

   
]ɑqlijɑ [[.م]              ]ɑqlijɑ [         [.م]هاي معنايياي از مشخصه[م.] = مجموعه  

  
  از زبان تركي ɑqlijɑ ɑqlijɑشدة سازيساخت دوگان .2ساختار 

  
-همان ،سازي كامل افزوده روبرو هستيم) كه با مواردي از دوگان5) و (4)، (3موارد ( البته دربارة

توان اند، ميكردهبيان  1) دربارة دادة مشابهي از زبان جاكارو37: 2005گونه كه اينكلاس و زول (
شده را با يك خط پيوند در ساختار سازيدهندة ساخت دوگانبخش افزوده ميان اجزاي تشكيل

    است. )3( ساختار) به صورت 5نشان داد. بر اين مبنا، ساختار مورد (

                                                              
1 Jaqaru 
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]beʃxɑ-o-beʃxɑ[م. + معناي تكرار و استمرار] [  
   

   
]ɑxʃbe [[.م]         ]-o-]        [ɑxʃbe [         [.م]هاي معنايياي از مشخصه[م.] = مجموعه  

  
  از لهجة طرقي زبان راجي beʃxɑ-o-beʃxɑشدة سازيساخت دوگان .3ساختار 

  
هاي سازي در زبانتشديد معني يا تاكيد بر آن، از ديگر كاركردهايي است كه  دوگان

رايند است كه با عملكرد ف» بزرگ«به معناي  /nlɑ/مختلف دارد. براي نمونه، در زبان يوروبا، 
، 1شود (هلمتبديل مي» خيلي بزرگ/ گُنده«به معني  /ɑ/nlɑnl به سازي كامل درباره آندوگان
شدة كامل سازياست كه صورت دوگان» بودنخوب«به معناي  /dii/). در زبان تايلندي نيز 2000

به معناي سفيد است  //nɑjeːruاست. در زبان بانتو » بودننهايت خوببي«به معناي  /diidii/آن 
- درمي //nɑjeːru nɑjeːruبه صورت  سازي كامل دربارة آنكه در صورت عملكرد فرايند دوگان

   ». خيلي سفيد«آيد به معناي 
به  /mɑnomɑno/  واژة »هزار«عناي به م //mɑnoسازي كامل واژة در مائوري نيز دوگان

). در مورد اخير، تشديد معنايي حاصل از  1993دهد (كاتامبا، را به دست مي»  شماربي«معناي
يند . كاركرد تأكيدي فرا2سازي به دگرگوني كامل معنايي پايه نيز انجاميده استفرايند دوگان

                                                              
1 J. Holm 

هاي ها ديد. براي نمونه، به صورتتوان بسيار در زبانهاي معنايي را ميگونه دگرگونيهاي ايننمونه 2
هاي در برخي زبان» دار شوخي و خندهدوست«به معناي   fon – fonو » صبح«به معناي  vroevroeشده سازيدوگان

 funو واژة انگليسي » زود«به معناي  vrogسازي واژة هلندي پيجين و كريول توجه كنيد كه به ترتيب حاصل دوگان
سازي حاصل دوگان» مكالمه«به معني  reoreoاند. در زبان مائوري نيز واژة ساخته شده» شوخي/ مزاح«به معناي 

حاصل » شباهت«به معناي  aahuahua). در همين زبان، واژة 183: 1993، است (كاتامبا» صدا«به معناي  reoواژة 
  ). 25: 1988است (بائر، » ظاهر«به معناي  aahuaسازي ناقص پسوندي واژة دوگان
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هايي شود؛ به طوري كه ساختها نيز ديده ميها و پيجينسازي، در كريولدوگان
ها گونه زبانبنياد اينهاي انگليسيگونهدر  /grandigrandi// و /grangran/ ،bigbig/همچون

ها برگرفته از اين ساخت ةپاي ).123: 1986، 1هاوسلرهستند (مول »گُنده و عظيم«عناي به م
صفت  هاز اين نوع زبانانگليسي هستند. همچنين، در برخي ا big و   grandهاي انگليسيواژه

 – labanyو  las – lasشود. براي نمونه، سازي كامل ساخته ميگيري از دوگانبا بهرهبرترين 

labany  ها و ).  در زبان122: 2000هستند (هلم،» ترينته«و » آخرين«به ترتيب به معناي
  شود: سازي بسيار ديده ميهاي رايج در ايران نيز كاربرد تأكيدي دوگانگويش

6. /belis/ ليسيدن → /bilisbilis/ خيلي زياد ليسيدن                                              

/xoji særtʃokoti jæ bilis-bilisi rɑʃæ ɡestæ/     زد.نبات را با ولع ليس ميداشت آب  
7. /qirmiz/                                          سرخ سرخ/ خيلي سرخ /qipqirmiz/ → سرخ 

8. /θɑri/ زرد → /θɑmθɑri/                                                       زرد زرد/ خيلي زرد 

9.  /qɑrɑ/ سياه → /qɑpqɑrɑ/                                                سياه سياه/ خيلي سياه  

10.  /jɑʃil/  سبز → /jɑpjɑʃil/ سبز سبز/ خيلي سبز                                                    

11.  /mærdɑn qɑpqɑrɑ ɑtænɡ ustændæ jɑpjɑʃil jɑjilqæ jetdi/ 

.ييلاق سبز سبز رسيد مردان سوار بر اسب سياه پررنگ به  

12. /ʔo ketɑb ʔɑxer-ʔɑxerije bæ beʃom/                       آخرين كتاب را بده به من!

13. /ʔo dijɛ sija-sija-jijɛ ʃuʃtom/                                     ترين ديگ را شستم.سياه 

14. /mi ɡord-ɡord bo ke pejeʃ bemærd/  رد. اينبزرگ بزرگ بود كه پدرش م          

15. /hurt/ (خرُد)   → /hurtɑhurt/     خيلي خرُد/ خرُد خرُد                                           

سازي را در گويش روداني (گويش مردم شهرستان رودان اي از فرايند دوگان) نمونه6در مورد ( 
زيادشدن معني يا به سخن ديگر تأكيد بر معناي پاية يا بينم كه موجب استان هرمزگان) مي

به معني / /dʒos-dʒosk ةشدسازيتشديد آن شده است. در گويش روداني ساخت دوگان
ساخته شده است. در » كردنطلب«به معني  /dʒost/شود كه از پاية ديده مي» كردنالتماس«

 روشني خود به ةنسبت به ساخت پايسازي اين مورد نيز تحول معنايي ساخت حاصل از دوگان
                                                              
1 P. Muhlhausler 
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سازي ناقص را در زبان هايي از نوعي دوگان)، نمونه10) و (9)، (8)، (7شود. موارد (ديده مي
اي ) نيز جمله11شود. مورد (د كه عملكرد آن باعث تشديد معناي پايه ميندهتركمني نشان مي

شدة موارد قبل به كار رفته سازيانهاي دوگاز زبان تركمني است كه در آن دو نمونه از ساخت
اما  ؛1افتدها اتفاق ميواژهتر دربارة رنگتبار بيشهاي تركيسازي در زباناست. اين نوع دوگان

توان ديد (در اين زمينه، نگاه كنيد به ها و قيدها نيز ميهايي از عملكرد آن را دربارة صفتنمونه
رسد نويسندة كه برگرفته از تركي سنقري است، به نظر ميگفتار زير نيز پاره ). در1392اميني، 

شدة سازيهاي دوگانكه نسبت به تأكيد معنايي موجود در ساخت شناختيگفتار، با توجه به پاره
سياه سياه/ خيلي «(به معناي » قرهقئپ«و » قرمز قرمز/ خيلي قرمز«(به معناي » قئرمزقئپ«

  ر هشدارآميز خود به كار برده است.تاگفداشته است، آن را در پاره» سياه
  قابل توجه همشريان سنقري

  تبديل شده است. قرمزقئپوضعيت كرونايي سنقر از قئرمز [(قرمز)] به 
  .2متبديل شوي قئرهقپنكرده به اگر رعايت نكنيم ممكن است به قره [(سياه)] يا حتي خداي

آگاهانه وارد متن كرده گفتار پارهاين شدة تركي موجود را نويسندة سازيهاي دوگانساخت
 كرونايي«تا اثرگذاري گفتماني پيام مورد نظر خود (يعني هشدار دربارة وضعيت وخيم  است
الزامات مربوط به آن وضعيت) را بالا ببرد. » رعايت«گفتار، و لزوم در زمان نگارش پاره» سنقر

دو مورد و موارد ديگري از اين دست ) برگرفته از گويش نَنَّجي است. در اين 13) و (12موارد (
سازي براي توليد ساختي بهره گرفته گيري دارند، از دوگانكه در گويش مورد نظر كاربرد چشم

شدن معناي تأكيدي و دارد و موجب افزوده »ترين«شده است كه كاركردي همانند صفت 

                                                              
مانند ه سازي ناقصيها، از سازوكار دوگانواژهبراي نمونه، در تركي استانبولي، براي افزودن معناي تأكيدي به رنگ 1

جا شود كه موردي از آن را در اينهايي از آن را ديديم، بهره گرفته ميكند و نمونهچه در زبان تركمني عمل ميآن
  بينيم. مي

/sijɑh/ (سياه) → /simsijɑh/ شدت سياه)(سياه سياه/ به  

/zejtin ɡibi simsijɑh ɡozleri vɑrdir/ (.چشماني به سياهي زيتون دارد) 
  است. sonqorlomp3@به نشاني » لوزيول«گفتار برگرفته از كانال تلگرامي هاين پار 2
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در لهجة طرقي زبان راجي  سازي رااي از دوگان) گونه14. مورد (1شودتشديدي خاصي به پايه مي
شدن معناي كثرت و زيادي موجب افزوده در اين موردسازي كامل صفت دوگاندهد. نشان مي

ازي ساز گونة زباني بلوچي سرحدي است، دوگان ) نيز كه برگرفته15است. در مورد (به پايه شده 
. باشدمي» خرُد«/ به معناي /hurtكه واژة شده است شدن معناي تأكيدي بر پايه موجب افزوده

سازي شود كه حاصل دوگانديده مي» تاريك«/ به معناي /tɑhɑr-tɑhɑrدر زبان بلوچي ساخت 
tɑhɑr/ سازي دهد كه فرايند دوگاناست و در واقع نشان مي» خاكستري و يا سياه«/ به معناي

 آورد.اي ديگر را فراهم ميهاي معنايي واژگان موجود در زبان، امكان بيان معناهبا تشديد مولفه
نشان ) 4(توان با ساختاري همانند ساختار هاي مشابه آن را ميسازي) و ديگر دوگان15مورد (

  داد.
]hurtɑhurt[م. + معناي تأكيدي] [  
   

   
]hurt [[.م]         ]-ɑ-]        [hurt [         [.م]هاي معنايياي از مشخصه[م.] = مجموعه  

  از بلوچي سرحدي hurtɑhurtشدة سازيساخت دوگان .4ساختار 
  

هاي تركمني و تركي سنقري سازي ناقص در زبانهايي كه از نوعي دوگانبا توجه به نمونه
 )2005( ، ممكن است اين پرسش پيش آيد كه در انگارة مورد نظر اينكلاس و زولديده شد

                                                              
ه رسد كشد، به نظر ميسازي موجب تشديد معني و تاكيد بر آن ميبر خلاف مواردي كه در اينجا ديديم و دوگان 1

در اين گونه موارد،  رود.بودن صفتي در چيزي نيز به كار ميسازي براي كدگذاري كمها، دوگاندر برخي از زبان
ر كند. براي نمونه، دافزايد كه در مورد آن عمل مياي ميرا به معناي ريشه/ پايه» نسبتاً«سازي مولفة معنايي دوگان

هاي هستند كه صورت» قرمز«و » سياه«، »داغ«به ترتيب به معناي  wheroو  wera ،pangoزبان مائوري 
، »گرم/ نسبتاً داغ«به ترتيب به معناي  whewheroو  wera wera ،papangoها يعني شدة آنسازيدوگان

است كه صورت » تَر«به معناي  maji). در زبان سواحيلي 1993هستند (كاتامبا، » قرمزگون«و » اي سياهتا اندازه«
ناي به مع sulatنيز  (Tagalog)است. در زبان تاگالوگ » كمي ترَ«به معناي  maji – majiشده آن سازيدوگان

). با 2003(موراكسيك،  sulatsulatاست: » كَمي بنويس«شدة آن به معناي سازياست و صورت دوگان» نوشتن«
است  »نسبتاً«سازي كدگذاري يا افزودن مفهوم توان گفت كه يكي از كاركردهاي دوگانهايي ميتوجه به چنين داده

 رسد.به نظر نمي سازيتر دوگانشدهكه چندان سازگار با كاركردهاي شناخته
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دارد. براي پاسخ به اين پرسش، نخست شود يا چه ساختاري سازي ناقص چگونه تبيين ميدوگان
گيرند، هاي دختر قرار مياجزائي كه در گره )2005شويم كه به باور اينكلاس و زول (يادآور مي

واژي ممكن است متفاوت باشند و فقط به لحاظ معنايي بايد يكسان به لحاظ واجي و ساخت
اي شدهسازيهاي دوگانري از ساخترسد كه مسئلة بسياباشند. با توجه به اين گفته، به نظر مي

واژي متفاوت است. با اين همه باز ها با هم به لحاظ واجي و ساختكه اجزاي آنشود حل مي
مني هاي تركهاي ناقص مورد نظر ما در زبانسازيتوان گفت كه دربارة چگونگي تبيين دوگانمي

   ايي وجود دارد. هتبار ابهامهاي تركيو تركي سنقري و برخي ديگر از زبان
كه نظر كنيم هايي سازياي از دوگانشدن موضوع، بهتر است به نمونهتربراي روشن
ma/-ساخت  هااند. آن) در چارچوب انگارة خود تبيين كرده183-185: 2005اينكلاس و زول (

ŋibig/-ŋi  در زبان تاگالوگ را كه حاصل عملكرد فرايند دوگان» عاشق، خاطرخواه«به معناي -

نشان  )5( ساختار ، به صورتاست» اظهار عشق، عاشق بودن«/ به معناي /ma-ŋibigسازي بر 
  ساخته شده است).» بستگيعشق، دل«/ به معناي /ibiɡ/ خود بر پاية ستاك /ma-ŋibigاند (داده

  
ma{ŋi}{ŋibiɡ}                                          

   ← 1ميانوندافزايي     
  

ma{ŋibiɡ}                                               }ŋi{     
  2سازيكوتاه → │                     │                                         

                                  ma{ŋibiɡ}           ma{ŋibiɡ}                 
      │                     │         ←  3پيشوندافزايي       

maŋ-ibiɡRt/                                     /maŋ-ibiɡRt//  
  از زبان تاگالوگ ŋibig-ŋi-maشدة سازيساخت دوگان .5ساختار 

                                                              
1 infixation  
2 truncation 
3 prefixation 
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در تاگالوگ را حاصل  ŋibig/-ŋi-/maساخت  )2005در واقع، اينكلاس و زول (

ري ديگ هاي خواهر در سطحموجود در يكي از گرهسازي عنصر پيشوندافزايي در يك سطح، كوتاه
ها دانند. آندر سطح سوم مي -است» وند«سازي كه همان دوگان -و در نهايت ميانوندافزايي

اند. اما نيز ارائه كرده 1سازي در زبان چوماشتبييني همانند اين را براي نوع مشابهي از دوگان
هاي تركمني و تركي سنقري وجود دارد اين ما در زبانهاي مورد نظر  اي كه دربارة دادهمسئله

ه به پايه شدتوان بخش افزودههايي پسوندي هستند و بنابراين نميها اصولاً زباناست كه اين زبان
و ديگر  -» قئرهقپ«و  /qipqirmiz/ ،/θɑmθɑri/ ،/qɑpqɑrɑ/ ،/jɑpjɑʃil/هاي در ساخت

هاي ها در هيچ جاي ديگري از زبانويژه كه آنانست، بهها را پيشوندافزايي دموارد همانند آن
ا هتركمني و تركي سنقري نقش پيشوندي ندارند. اما، با توجه به شباهت آوايي كه ميان اين بخش

ناقص  سازيتوان تبييني براي اين نوع از دوگانسازي ميبا پايه وجود دارد، با لحاظ فرايند كوتاه
ر يك سطح نيز تبييني براي افزودهالبته در اين صورت بايد د .دست دادهاي مورد نظر به در زبان

كه از پايه جداشده و پس از عملكرد به دست داد / بين پايه و بخشي m// و p/هاي شدن واج
 ساختارتوان ساختاري از نوع سازي بدان افزوده شده است. با توجه به آنچه گفته شد، ميدوگان

 هاي تركمني و تركي پيشنهاد كرد.هاي ناقص زبانسازيرا براي دوگان )6(

  سازيبرونداد دوگان                                 
   ←، ... p ،mافزودن 

  
  بخش جداشده از پايه   پايه                                     
  سازيكوتاه → │                   │                               
  پايه                   پايه                                    

  نيمهاي تركي و تركناقص در زبان سازياي از دوگانانگارة گونه. 6ساختار 
  

                                                              
1 Chumash  
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) نشان 7( ساختارتوان به صورت را مي /qipqirmiz/گيري ساخت براي نمونه، چگونگي شكل
  داد.

  

  

                                          /qipqirmiz/  
   ← pافزودن                  

  
                            /qirmiz/                 /qi/  

  1سازيكوتاه → │                     │                                  
                              /qirmiz/             /qirmiz/                        

  بان تركمنيزاز  qipqirmizشدة سازيساخت دوگان .7ساختار 
  

سازي كامل يا ناقص براي به دست دادن صورت جمع پايه/ ريشه در گيري از دوگانبهره
-kurduو » بچه«به معناي  kurduشود. براي نمونه، در زبان والپيري هاي زيادي ديده ميزبان

kurdu  در زبان آگتا 1993است (كاتامبا، » هابچه«به معناي .(takki  است و » پا«به معناي
در زبان ). 2003است (موراكسيك، » پاها«به معناي  taktakkiشدة آن سازيصورت دوگان

كردن فرايند هستند كه پس از عمل» مرد«و » پسر«به ترتيب به معناي  meroو  tauموتويي نيز 
شوند مي» مردها«و » پسرها«به معناي  mmeroو  tatauل به ها تبديساز در مورد آندوگان
  ). 1998(بائر، 

-ها و گويشد، در هيچ يك از زبانندهپژوهش نشان مياين هاي نگارندة تا آنجا كه بررسي

شدن معناي جمع به ريشه يا شود كه در آن براي افزودههاي رايج در ايران، موردي ديده نمي
كه بخواهيم برخي از موارد موسوم به اتباع بهره گرفته شده باشد، مگر اين سازياي از دوگانپايه

 . اين بدان دليل است كهايمرا در اين مقوله قرار دهيم كه در اين صورت كار دقيقي انجام نداده
ي اچيزي، يا مجموعه» انواع«سازي نه براي افزودن معناي جمع، بلكه براي اشاره به اين نوع دوگان

                                                              
1 truncation 
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، »مرختدرخت «، »متابكتاب «شود كه در زبان فارسي مواردي همچون ا استفاده مياز چيزه
هاي رايج در ايران نيز ها و گويش. در ديگر زبان1توان براي آن نمونه آورد، و... را مي»متوپتو «

-شود، اما ممكن است آواي تغييريافته در ساخت دوگاناز اين فرآيند به طور گسترده استفاده مي

) كه برگرفته از گويش نَنَّجي 16چيز ديگري باشد. براي نمونه، در مورد ( /m/ شده به جاييساز
) براي اشاره به 16سازي در مورد (است. دوگان /p/شده سازياست، آواي نخست بخش دوگان

ز ارزش مالي خاصي برخوردار هستند. در اين كه اانجام شده است زمين و چيزهايي همانند آن 
  است.» املاك و اموال و چيزهاي ارزشمندي از اين دست«به معناي  zemin-peminɑ مورد

16. /ʔi zemin-peminɑ bej ki mɑnæ ke bej mɑ bomɑnæ?/  

  ها براي چه كسي مانده است كه براي ما بماند؟پمين – اين زمين
 تقريباً هركند. در اين زبان در زبان تركي نيز اين فرآيند همانند زبان فارسي عمل مي

توان با تغيير آواي نخست آغاز نشده باشد، مي /m/كه با مشروط بر اين اي از هر مقوله زباني راواژه
سازي كرد. چنين تركيباتي معمولاً به چيزي، فرايندي، عملي، حالتي و انواع و دوگان /m/ به

انند همگونه مواررد در اين سازي در زبان تركيكنند و بنابراين كاركرد دوگانامثال آن اشاره مي
  زبان فارسي است:

17.  /kɑpi/   در → /kɑpi-mɑpi/  رر –دم  

18. /ɡʊzæl/ قشنگ   → /ɡʊzæl - mʊzæl/  شنگ –قشنگم  

سازي از نوع اتباع به كار ميدوگاندر آن هاي رايج در ايران كه اي ديگر از زبانبه عنوان نمونه
  توان به زبان هورامي اشاره كرد.رود، مي

19. /zær/ رز → /zær - mær/ پول و پله 
20. /tikæl/ قاطي → /tikæl - pikæl/ قرَ و قاطي 
21. /dɑr/ درخت → /dɑr - o - mɑr/ درخت مرخت 

اي دگرگوني معنايي سازي در زبان هورامي گونهشود، دوگان) ديده مي19گونه كه در مورد (همان
پول و «كه ساخت حاصل به معناي  شودميو باعث  كندمي، ايجاد »زر«را در پايه، يعني واژة 

                                                              
  سازي را در زبان فارسي به صورت مفصل تشريح كرده است.، سازوكارهاي مختلف اين نوع دوگان1381ذاكري  1
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سازي ) نيز دوگان20باشد. در مورد ( ارزشمند همانند آن و چيزهايي» زر«يا به سخن ديگر » پله
-) دوگان21به پايه شده است. در مورد (» وضعيت آشفته و نامشخص«شدن معناي باعث افزوده

چه ر گرفته شده است. با توجه به آندر پايه به كا» انواع درخت«سازي براي كدگذاري معناي 
  هاي اخير ارائه كرد:سازيتوان براي دوگانرا مي )8(گفته شد، ساختار 

  سازي از نوع اتباع. انگارة دوگان8ساختار 
  

شدة آن نميسازيديگر صورت دوگان شود،آغاز  /m/با  اما در زبان هورامي اگر واژة پايه
اين و «آغاز شود. به همين دليل، در اين زبان براي اشاره به انواع چيزي يا معناي  /m/تواند با 

آمده ) 22اي از آن در مورد (شود كه نمونهاز سازوكاري بهره گرفته مي» چيزهايي همانند آن
   است.

22. /mɑsɑw/ (ماهي)  →  /mɑsɑw-u-tʃiw/ (ماهي و اين جور چيزها) 
شدة واژة مورد نظر محدوديتي سازيدر اين مورد، از آنجا كه بر امكان ساخت صورت دوگان

وجود ندارد، معنايي  /mɑsɑw-o-mɑsɑw/شود و به سخن ديگر امكان ساخت آوايي اعمال مي
شده كه به حاصل /tʃiw/شود، با افزودن واژة سازي حاصل ميكه در موارد ديگر از طريق دوگان

/ (ماشين و اين جور چيزها) و /mɑʃin-u-tʃiwاست. » اين جور چيزها/ از اين قبيل«معناي 
mubɑjl-u-tʃiw/ها در زبان هورامي هاي اين نوع ساخت/ (موبايل و اين جور چيزا) از ديگر نمونه
هاي اينكلاس و زول هسازي در چارچوب ديدگارسد كه تبيين اين نوع دوگانهستند. به نظر مي

واژي ميان كه هيچ شباهت واجي و ساختافزودن بر آن ) دشوار باشد، چون در اين موارد2005(
كلي با هم ها بهكنند وجود ندارد، به لحاظ معنايي نيز آنهاي دختر را پر مياجزايي كه گره
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/ tʃiwبا معني /» اهيم«/ به معني mɑsɑwبراي نمونه، در كردي هورامي معني /. متفاوت هستند
  . كاملاً متفاوت است» جور چيزهااين« به معني

، »مشت مشت«موارد و غيره در » پاكت«، »جعبه«، »مشت«هايي همچون سازي واژهدوگان
زبان فارسي، موجب كدگذاري مفهوم توزيع و تقسيم در پايه در  »پاكت پاكت«، »جعبه جعبه«

نيد (نگاه ك» قيد تدريج«و » قيدترتيب«شود. همچنين در زبان فارسي در قيدهاي معروف به مي
سازي باعث كدگذاري مفهوم )، در دستورهاي سنتي، دوگان1375به احمدي گيوي و انوري، 

، »خرده خرده«، 1»يك يك«، »دوتا دوتا«، »دو به دو«، »سه سه« شود، مانندتوزيع و تقسيم مي
سازي ناز دوگا كهبينيم همين كاركرد را در زبان تركي نيز مي». دقيقه به دقيقه« ،»اندك اندك«

  شود.دادن توزيع و تقسيم بهره گرفته ميكامل براي نشان
23. /bir/ يكي  →  /bir bir/ يكي يكي    

24. /ɑvʊtʃ/ شتم → /ɑvʊtʃ - ɑvʊtʃ/ شتشت مم 
از آن براي بيان معناي  توان به استفادةمي سازيدر ارتباط با همين كاركرد دوگان

» آرامآرام«و » نَمنَم«هم اشاره كرد كه در زبان فارسي آن را در قيدهايي همچون » چگونگي«
توان براي اين هاي زيادي ميهاي رايج در ايران نيز نمونهها و گويشبينيم. در ديگر زبانمي

  شوند.ه ميارائ ادامهها در از آن موارديسازي پيدا كرد كه كاركرد دوگان
25. /peli/ / تنهايي كاربرد ندارد به  →  /peli peli/ غلتان غلتان  

/værf ʔæjæ peli - peli/ آيد غلتان ميبرف غلتان  
26. /nɑrin/ → ريز/ كوچك /nɑrin - nɑrin/ ريزريز  

/qɑr jɑqir nɑrin - nɑrin2/ برف ريزريز در حال بارش است 

                                                              
شود. براي نمونه، در زبان ميساز ديده هاي خارج از ايران نيز سازوكارهايي همانند اين سازوكار دوگاندر زبان 1

هاي هستند كه صورت» پنج«و » دو«، »يكي«به ترتيب به معناي  makwilو  se ،omeهاي آزتكي، واژه
تا پنج«و » دوتا دوتا«، »يكي يكي«به ترتيب به معناي  mahmakwilو  sehse ،ohmeها شدة آنسازيدوگان

شود، اما اگر پايه داراي بيش از سازي ميهجايي باشد، كل آن دوگانيكاي است. در آزتكي چنانچه پاية واژه» تاپنج
هاي ديگر، شود و همانند برخي زبانسازي مييك هجا باشد، تنها هجاي نخست يا همخوان و واكه آغازي آن دوگان

 ).2003گيرد (موراكسيك، قرار مي (h)شده و پايه يك عنصر ثابت سازيبين بخش دوگان
 عاليم قاسموف است.» خاطره دير«گفتار برگرفته از آهنگ اين پاره 2
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27. /hæll/ بجنب → /hællɑhæll/ با عجله 
/ʔɑ ɡon hællɑhæll jæht/ او با عجله آمد 

28. /suri/ كم → /suri-suri/  يواشكَم/ يواشكَم  

/ʒer ɑtiʃɑ kæm ke tɑ suri-suri bepeʃu/ كم بپزد) (زير آتش را كم كن، تا كم   
سازي را نشان اي از دوگاننمونه جة طرقي زبان راجي است. اين موردبرگرفته از له )25مورد (

ارسي در زبان ف» تلوتلو«معنايي همچون جا پايه ه پايه به تنهايي كاربردي ندارد. در ايندهد كمي
 هاي خاصيكند و براي بيان حالتپيدا مي» غلتانغلتان«سازي معناي دارد كه پس از دوگان

-) كه برگرفته از تركي آذري است نيز دوگان26رود. در مورد (همچون بارش آرام برف به كار مي

) برگرفته 27. مورد (رودميكاركرد مشابهي دارد و براي بيان چگونگي آمدن برف به كار  سازي
كه باعث تغييراتي در معناي سازي ضمن آناز گونة سرحدي زبان بلوچي است كه در آن دوگان

مين . در هشودميبه كار گرفته ») آمدن«، براي بيان چگونگي انجام كنشي (يعني شودميپايه 
هستند » زدنتودماغي حرف«و » يواش«به معناي  ترتيب/ به/nɑr/ و /mɑlloبان بلوچي گونه از ز

ترتيب به  به وآيند / درمي/nɑr-nɑr/ و /mɑllo-mɑlloسازي كامل به صورت كه پس از دوگان
 ستند. در واقع، در اين موارد نيزه» كردنيواش صحبت«و » رفتنبا ناز و كرشمه راه«معناي 

ي اي دگرگوندهد، گونهسازي حالت و چگونگي انجام كنشي را نشان ميدوگان كهاينگذشته از 
) كه برگرفته از زبان ولاتي ورنوسفادران 28كند. مورد (معنايي نيز در معناي پايه ايجاد مي

رفته به كار گ» آهستهآهسته«و » رفتهرفته«سازي براي كدگذاري معناي شهر است، دوگانخميني
   . شودمي

شدن توان به افزودهسازي براي اشاره به انواع مختلف چيزي، ميدر ارتباط با كاركرد دوگان
سازي را سازي به پايه نيز اشاره كرد. اين كاركرد دوگاناز رهگذر دوگان» همه«و » هر« معناي

 »هركي هركي«و  » تك ما تك«، »فرد ما فرد«گفتارهايي چون در زبان فارسي در پارهتوان مي
ها اين كاركرد داراي معاني خاص خود است؛ براي نمونه، در زبان پاكويي ديد. البته در برخي از زبان

damo  آن يعني  شدةسازياست، اما صورت دوگان» امهر كد«به معنايdamo-damo  به معناي
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- سازياست، اما صورت دوگان» چه كسي؟«به معناي  sahaاست. در زبان سوداني نيز » هر يك«

). در زبان 2003است (موراكسيك، » هر كسي«به معناي  saha-saha يعني گفتاراين پاره ةشد
   ). 1997، 2(هسپلماث 1است» هر كدام«به معناي  ki kiو » چه كسي؟«به معناي  kiمجاري نيز 
به كاركردهاي  )2005( چارچوب نظري پژوهش اشاره شد كه اينكلاس و زول بخشدر 

مود هايي نسازياند. يكي از اين كاركردهاي اشتقاقي در اسمسازي نيز اشاره كردهاشتقاقي دوگان
ها سازي در بسياري از زبان. اين كاركرد دوگان3سازي هستندكند كه حاصل فرايند دوگانپيدا مي

شود. در اين موارد نيز پايه ممكن است به تنهايي معنامند باشد يا به اسم مي باعث تبديل پايه
يران هاي رايج در اها و گويششد، يا به تنهايي كاربرد داشته يا نداشته باشد. در شماري از زباننبا

  شود: سازي ديده مينيز اين كاركرد دوگان
29. /tʃoridæn/  دارد» شُرشرُ كردن«معنايي همچون  → /tʃor-tʃoræ/ اي همانند آبشار پديده

 كوچك

                                                              
در  (indefinite pronouns)سازي مرتبط با كاركرد آن براي ساختن ضماير نامشخص اين كاركرد فرآيند دوگان 1

هر «به معناي  quis–quisكند: در اين زمينه چند نمونة روشن ارائه مي 1977ها است. هسپلماث برخي از زبان
در زبان مالايي؛ .... » يك چيزي«به معناي  apa–apaدر زبان لاتين؛ » هر جايي«به معناي  ubi–ubi و» كسي

) همچنين اشاره كرده است كه ممكن است اسامي عام نيز براي به دست دادن ضماير نامشخص 1977هسپلماث (
شدة آن، يعني سازيورت دوگاناست و ص» شخص«به معناي  eniسازي شوند. براي نمونه، در زبان يوروبايي دوگان

eni-k-eni است. در اين زبان همچنين » هر كسي«، به معنايohun  شدة سازيداراي صورت دوگان» چيز«به معناي
ohun-k–ohun  است.   » هر چيزي«به معناي 

2 M. Haspelmath 
صورت درخور توجهي نمود پيدا  سازي بهسازي دوگانهاي كاركرد اسمهاي پيجين و كريول، يكي از جلوهدر زبان 3

كسان، اما شان يشود كه تلفظهايي بهره گرفته ميكند؛ بدين ترتيب كه گاه از اين فرايند براي بازشناسي واژهمي
ي واژة بنياد است، براي بازشناسپيسين كه كريولي انگليسيشان متفاوت است. براي نمونه، گويشوران توكمعناي
ship  ز واژة ا» كشتي«به معنايsheep  اولي را »گوسفند«به معناي ،sip   و دومي راsipsip گويند. همچنين مي

با » صلح«، در توك پيسين، »صلح«به معناي  peaceو » ادراركردن«به معناي  pissبا توجه به شباهت آوايي واژة 
كه . همچنين، با توجه به اينشودكدگذاري مي pispisشدة آن يعني سازيبا صورت دوگان» ادراركردن«و   pisواژة 

ها از يكديگر را براي ، بازشناسي آن»شن«به معناي  sandو » خورشيد«به معناي  sunشباهت آوايي واژة انگليسي 
اند كه گفته sansanرا » شن«و  sanرا » خورشيد«رفته پيسين، رفتهكند، در توكگويشوران اين كريول دشوار مي

 ). 2002(وارداف،  شده استسازيصورتي دوگان
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       /pɑ tʃor-tʃoræ bidæn bætʃɑ, hɑvɑset beʃɑn bɑʃæ/ ره«ها كنار بچهرچچ «
ها باشدبودند، حواست به آن  

30. /mekidæn/ مكيدن → /mekmekæ/ نبات چوبيآب  

       /je mekmekej mexæridi bej bætʃæ/ خريدي براي فرزندمان نبات چوبي مييك آب  
31. /liz/ رليز/ س → /lizlizi/ سرسره    

/dotom ʔæz lizlizi de tæsowe/  ره ميدخترمرسترسداز س  

به هر نوع  oridæn/ʃt/1) برگرفته از گويش نَنَّجي است. در اين گويش، مصدر 29مورد (
در فارسي معيار دارد » به حالت شرُشرُ ريختن«ريزش آب از بلندي اشاره دارد و معنايي همانند 

ساخته » چرچره«واژة ، »چر«سازي قرار گرفته است. در واقع، با دوگان» شرُشرُ«كه مبناي ساخت 
درجه  90شود كه آب از ارتفاع كوتاهي، با زاوية شده است كه به هر بخشي از مسير آب گفته مي

ارتفاع. در درجه، در حال ريزش باشد، چيزي همانند يك آبشار كوچك و كم 90يا نزديك به 
قرار گرفته  /mekmekæ/ مبناي ساخت» مكيدن«/ در معناي /mekidænگويش ننجي، مصدر 

سازي در اين گويش حاصل هايي است كه از فرايند دوگاننمونة ديگري از اسم و) 30است (مورد 
  اند.شده

سازي وجود دارد كه يكي از سازي بر مبناي دوگانهاي ديگري از اسمدر اين گويش، نمونه
ان گويش بومي منطقه است. در تصور گويشور» بلدرچين«نام  و //bædbædeموارد آن واژة 

 ؛كندتوليد مي» بد بد است«گويند كه آوازي همانند مي» بدبده«به اين علت اين پرنده را ننجي، 
) 31مورد ( .باشدشناسي عاميانه اي ريشهرسد كه چنين تصوري مبتني بر گونهالبته به نظر مي

، //lizسازي ي دوگانشهر است. در اين مورد، بر مبنابرگرفته از زبان ولاتي ورنوسفادران خميني
به  //lizاست. در اين گونه از زبان ولاتي، » سرسره«كه به معناي  شودميساخته  //lizliziواژة 

                                                              
/ نيز قرار گرفته است كه براي كدگذاري هر نوع oridæn/ʃtآوا مبناي ساخت فعل در گويش مورد نظر، اين نام 1

هاي /، با برخي واژه/tʃorرود. همچنين داشته باشد، به كار مي» شُرشرُ«ريزش آب از ارتفاع كم كه صدايي نزديك به 
ها نيز با ريزش آب از بلندي مرتبط هستند. براي نمونه، هاي مركبي ساخته است كه آنديگر نيز تركيب شده و واژه

ساخته شده است و براي اشاره به صداي ريزش » ناودان«/، به معناي /sul/ با واژة /tʃor/ از تركيب /sul-tʃorواژة 
  رود. آب به هنگام بارندگي به كار مي
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. براي شودكدُگذاري مي //belæxʃiبر مبناي مصدر » خوردنليز/ سر«تنهايي كاربرد ندارد و 
سوراني نيز، همانند گويش در كردي  .شودگفته مي» خوردمليز«يعني  //læxʃom boxot نمونه

   گيرد. سازي مصدر فعلي انجام ميسازي از طريق دوگانشود كه اسمننجي، در مواردي ديده مي
32. /xɛziːn/ خزيدن → /xɛzxɛzɑnke/ يا /xɛzxɛzɑne/ رهرسرهسرسبازي/ جاي انجام س-

 بازي 
/bɛ bitʃin xɛzxɛzɑnke/ بازي بيا برويم سرسره  

33. /mɛʒin/ مكيدن → /mɛʒmɛʒe/ نبات چوبيآب  

سازي پايه كه از مصدرهاي فعلي كردي سوراني هستند به ) دوگان33) و (32در موارد (
در اين زبان انجاميده » نبات چوبيآب«و » بازيبازي/ جاي انجام سرسرهسرسره«توليد برابرهاي 

  است.
ساخت حاصل  گويندمي )2005( كه اينكلاس و زول شداشاره  چارچوب نظري پژوهشدر 

يعني معنايش حاصل جمع معناهاي اجزاي آن  ؛تواند معنايي اصطلاحي بيايدسازي ميدوگان
هايي از اين امر هاي پژوهش نمونهها داشته باشد. در دادهنباشد، يا تفاوتي اساسي با معناي آن

  شود. ديده مياست ) كه برگرفته از لري بويراحمدي 34آن در مورد (از وجود داشت كه يك نمونة 
34. /ʃol/ گل → /ʃol-ʃoli/ نام نوعي نان 

/sæbɑ ʔixejm ʃol-ʃoli benim væ tʃɑlæ/ شلُي درست بكنيم خواهيم شلُفردا مي
 بر روي اجاق

اي نان است) معنايي كه گونه» شلُيشُل«سازي (يعني در اين مورد، ساخت حاصل دوگان
كه اين گونه نان را در لري معناي گل) دارد. علت اينبه » شلُ«كاملاً متفاوت با پايه (يعني 

ه يا ب» شُل«شود كه حالت گويند اين است كه از خميري درست ميمي» شلُيشُل«بويراحمدي 
اي معناي استعاري به سازي گونهجا دوگاندارد. در واقع، در اين» گل خيلي نرَم«سخن ديگر 

  ) متصور شد.9(توان به صورت را مي /ʃol-ʃoli/ة پايه بخشيده است. بر اين پايه ساختار واژ
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]/ʃol-ʃoli/نان«هاي معنايي هاي معنايي [م.] + مشخصه] [ برخي از مشخصه[«  
   

 ]ol/ʃ/ [[.م]          ]ol/ʃ/ [         [.م]هاي معنايي واژة مشخصه [م.] = مجموعهol/ʃ/  
  بويراحمدياز لري  ʃol-ʃoliشدة سازي. ساخت دوگان9ساختار 

  
سازي معنايي متفاوت يا بسيار دور از معناي داد فرايند دوگانبنابراين، در مواردي كه برون

رت است از [م.] + چند معناي عبا» دادبرون«كه معناي  گفت توانيافته است، نمي» داددرون«
» پايه« هاي معناييممكن است فقط برخي از مشخصه /ʃol-ʃoli/چون در مواردي همچون  ديگر،

ارد د» استعاره«سازي عملكردي همانند گونه موارد دوگانداد انتقال يافته باشد. در اينبه برون
حوزة «و انتقال آن به » حوزة مبدأ«هاي معنايي كه مبتني بر گزينش يك يا چند مورد از مشخصه

  است. » مقصد
توان ران غيرانسان نيز ميهاي جانداسازي را در شمار زيادي از نامسازي دوگانكاركرد اسم

- شانه/ (« /bubuدر زبان خلجي،») سنجاقك/ (« /qunqunدر زبان فارسي،» جيرجيرك«ديد. 

هاي در لهجة طرقي زبان راجي و نمونه») پروانه(« /perperi/در گويش نَنَّجي، ») سر/ هدهدبه
سازي براي ساخت دوگاند كه از ندههاي رايج در ايران نشان ميها و گويشمشابه در ديگر زبان

وايي آها مبناي نامتر اين نامرسد كه بيششود. به نظر ميزيادي مي ةاسم جانداران ديگر استفاد
- سازيآواها به صورت دوگان. كاربرد نامشوندميسازي صداي مشخصي ساخته دارند و با دوگان

هاي رايج در ها و گويشبانشود و كاركردهاي ديگري نيز از آن در زسازي ختم نميشده به اسم
آوا شدة نامسازيدوگان گيري ساختشود. براي نمونه، در گويش نَنَّجي تعداد چشمايران ديده مي

/ و /pijɑpijɑگيرند: كردن حيوانات اهلي بهره ميزدن يا آرامها براي صداوجود دارد كه از آن
kutʃukutʃu/زدن سگ، / براي صداdʒurudʒuru/زدن مرغ و خروس، / براي صداɡuluɡulu/ /

كردن زدن يا آرام/ براي صدا/dʒiɡidʒiɡi/ براي صدازدن الاغ، /kurukuruكردن گاو، براي آرام
آوا هستند، براي گويشور معنامند هستند و حتي برخي نام كهاينها با گونه تركيببز. اجزاي اين

/ و /ɡuluبراي نمونه،  ؛روند مرتبط هستنديها به كار مهايي كه دربارة آنها با نام حيواناز آن
kuru/و نوعي معناي تحبيبي هستند » كرُة الاغ«و » گاو«هايي مرتبط با / در گويش ننجي واژه
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ر شناسان كه تكرارهاي مبتني بزبان از بنابراين بر خلاف ديدگاه برخي .نيز با خود به همراه دارند
سازي دانست و حتي بر پاية انگارة توان دوگانها را نيز مي، آن1دانندسازي نميآواها را دوگاننام

ساخت ها را نيز نشان داد. براي نمونه، ساختار واژة دوگانساختار آن) 2005(اينكلاس و زول 
kurukuru/نشان داد )10(توان به صورت / را مي.  

    ]kurukuru/ [/م. + نوعي معناي تحبيبي و بازنمايي رفتار زباني كه] [آرامش حيوان را در پي دارد  
   

   
]kuru/ [/[.م]       ]kuru/ [/         [.م]هاي معنايي واژة مشخصه [م.] = مجموعهkuru//  

  از گويش ننَّجي kurukuruشدة سازي. ساخت دوگان10ساختار 
  

  گيري نتيجه. 5
توان نظري پژوهش، ميها و چارچوب و با در نظر داشتن پرسششده هاي تحليلبا توجه به داده

سازي با در نظر گرفتن پيوند مستقيم صورت و معناي بروندادهاي گفت كه تبيين پديدة دوگان
سازي، تبيين كارآمدي است. منطقي كه در پس تصويرگونگي در زبان قرار دارد حاصل دوگان

بين  ميدهنده ساختي تجربي است؛ بدين معني كه به لحاظ كَاين است كه ساخت زبان بازتاب
). 1989، 4؛ كمُري1998، 3؛ نيوماير2003، 2برابر برقرار است (كرافت صورت و معني/ مفهوم رابطه

تري اشاره دارد. اين منطق تر به معنا/ مفهوم بيشتر و طولانيتر، صورت زباني بيشبه بيان ساده
گونه كه در بررسي شود. براي نمونه، همانشده ديده ميسازيهاي دوگانروشني در ساخت به

                                                              
سازي هاي آن به تنهايي معنامند نيستند دوگانها را به اين دليل كه بخشآوا) نام1978سيك (كبراي نمونه، مورا 1

بخش «ها داند كه در آنسازي را محدود به مواردي مي) نيز در استدلالي مشابه، دوگان180: 1993داند. كاتامبا (نمي
در زبان  roly – polyيا  wishy – washyو مواردي همچون » تكرارشده در خدمت هدفي اشتقاقي يا تصريفي باشد

  ند. كسازي محسوب نميها بخش تكرارشده نقش دستوري يا معنايي خاص يك وند را ندارد، دوگانانگليسي را كه در آن
  

2 W. Croft 
3 F. J. Newmeyer 
4 B. Comrie 
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شدن بخشي از پايه/ ريشه باعث افزوده سازي كل يا، در بسياري از موارد دوگانها ديده شدداده
داد اي كه در برونشود؛ به گونهمعناي شدت، استمرار، تكرار، جمع و غيره به معناي پايه/ ريشه مي

تر شده تر است، معني نيز بيشداد (ريشه/ پايه) طولانيكه به لحاظ صوري از درون سازيدوگان
  است. 

ي توان گفت كه تصويرگونگشده به ريشه/ پايه مياز سوي ديگر، با توجه به معناي افزوده
تر، شدت معنا و ميزان تأكيدي كه اي كه تكرار بيشگونهدرجات مختلفي دارد به سازيدر دوگان
هاي سازي در شماري از زباني چندگانسازي و حتگانكند. وجود سهزيادتر مي را شود،بر آن مي

ازي سطور خاص، و درستي تبيين پديدة دوگانتوان گواهي بر درستي اين ادعا بهدنيا را نيز مي
است » لرزيدن«به معناي  roar 1. براي نمونه، در زبان موكيلسهدانست در پيوند با تصويرگونگي
شود كه به معناي به تبديل مي roarroarroarبه  سازي دربارة آنگانكه با عملكرد فرايند سه

توان گفت كه بر همين مبنا مي). 1978است (داده برگرفته از موراكسيك، » دادنلرزيدن ادامه«
به عنوان ساختي كه در آن ، »خيلي خيليخيلي «در زبان فارسي نيز ميزان تأكيد و شدت 

سازي روي داده است كه در آن دوگان» خيليخيلي «تر از سازي روي داده، بسيار بيشگانسه
  است. 

ان تبار ارائه شد نيز نشهاي تركيهاي ناقص زبانسازياي از دوگانتبييني كه دربارة نمونه
مل است كه در آن سازي كاسازي ناقص در واقع نوعي دوگاندهد كه برخي از انواع دوگانمي
) متحمل 2005، چارچوب اينكلاس و زولهاي خواهر (در اصطلاح زء موجود در يكي از گرهج

ازي ستوان در تبيين دوگانچه اين تبيين را بپذيريم، از آن نيز ميسازي شده است. چنانكوتاه
ها هايي كه در زبانسازيها و چندگانسازيگانبا توجه به تصويرگونگي بهره گرفت. با توجه به سه

ها و قيدها، محدوديتي بر اي زباني، همچون صفتهتوان گفت كه دربارة مقولهشود، ميديده مي
شده، در مورد تكرار هاي بررسي. اما، دست كم با توجه به دادهندارددفعات تكرار آن مقوله وجود 

از اين رو، شايد  .شده بيش از يك بار تكرار نشده استسازيناقص در هيچ موردي بخش دوگان

                                                              
1 Mokilese 
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هاي شده محدوديتسازيات تكرار بخش دوگانسازي ناقص بر دفعبتوان گفت كه در دوگان
  سختي وجود دارد. 

سازي بر پاية مفهوم تصويرگونگي، توجه به سازوكار اين پديده در در تبيين پديدة دوگان
به  مطالعههاي اين ها در متن يا پانوشتهاي آنهايي از دادههاي پيجين و كريول كه نمونهزبان

هاي پيجين و كريول نيز هاي زبانسازيآموزنده باشد. در دوگانتواند نيز مي ،دست داده شد
-يسيهاي انگلها و كريولتر با ساخت بلندتري بيان شده است. براي نمونه، در پيجينمعناي بيش

نگاه«، »زدنحرف«، »كردنگريه«به ترتيب به معناي  talkو  krai ،priichi ،lookبنياد كه 
-هاي دوگان)، صورت2002 1و وارداف 0020(نگاه كنيد به هلم است » گوكردنوگفت«و » كردن

به طور ممتد و «عناي به م talk-talkو  krai-krai ،priichi-priichiها، يعني شدة آنسازي
» گوي زيادوگفت«و » شدنخيره«، »كردنزدن و موعظهريز حرفيك«، »كردنپيوسته گريه
هاي جديد و ايجاد تمايز ميان بسياري براي ساختن واژهها، در موارد گونه زباناست. در اين

هاي داراي تلفظ مشابه (در زباني كه پيجين يا كريول بر اساس آن به وجود آمده است) از واژه
 . 2تواند بسيار آموزنده باشدها نيز ميشود كه مطالعة آنسازي بهره گرفته ميدوگان

زبان و گويش رايج در ايران و همچنين برخي از چند در اين پژوهش شده هاي بررسيداده
سازي، بيان ترين كاركردهاي دوگانهاي خارج از ايران، مويد اين است كه از مشخصاز زبان

سازي يند دوگانرد فرااست. عملك يك چيز دادن انواعمعناي شدت، تكرار، تأكيد، استمرار و نشان
ها و قيدها موجب ها، در مورد صفتمع آندادن صورت جتر موجب به دستها بيشدر مورد اسم

هايي ها موجب به دست دادن صورتها و در مورد فعلهاي تاكيدي آنبه دست دادن صورت
سازي باعث دهند. در مورد اعداد نيز دوگانشود كه تكرار، توالي يا استمرار عملي را نشان ميمي

                                                              
1 R. Wardhaugh 

هاي زباني اهميت ويژه دارند كه اين پديدههاي پيجين و كريول از اين نظر در تبيين توجه به سازوكارهاي زبان 2
ا هاي مختلف يگيري ساختگيري و تكوين هستند و به همين دليل چگونگي شكلها در مراحل اولية شكلزبان

 ها درها و عملكرد سازوكارهاي متناظر آنگيري ساختدهندة چگونگي شكلتواند نشانها ميسازوكارهاي اين زبان
جا كه مدت زيادي از هاي كامل يا كهن ناميد. افزون بر اين، از آنتوان آنها را زبانبه اصطلاح ميهايي باشد كه زبان

هاي گذشتة زبان، ي كافي از دورههاها سپري نشده است، گذر زمان و/ يا نبود دادهگيري اين گونه زبانزمان شكل
 شود.هاي زباني نميمانع تبيين مطمئن پديده
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در  ،كنند. افزون بر اينچيزي اشاره ميشود كه به توزيع يا تقسيم هايي ميبه دست دادن صورت
هايي همچون كردي و كه در زبان ديده شدسازي نيز سازي دوگانتحليل و بررسي كاركرد اسم

هاي بنياديني با معناي پايه خود سازي به لحاظ معنايي تفاوتلري، گاه ساخت حاصل دوگان
كم كاملاً ) ممكن، يا دست2005( زول گونه موارد با توجه به انگارة اينكلاس ودارد. تبيين اين

دهي اماناي بازسگونهتوان گفت كه اين انگاره بايد بهبنابراين مي رسد.بخش به نظر نميرضايت
ازي ستري داشته باشد. به همين سان، دربارة گونة خاصي از دوگانشود كه توان تبييني گسترده

استدلال شد كه بايد سازوكارهاي ديگري در هاي تركمني و تركي سنقري نيز ناقص در زبان
سازي نيز در در نظر گرفته شود تا امكان تبيين آن نوع از دوگان )2005( انگارة اينكلاس و زول

  چارچوب آن انگاره فراهم آيد.  
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An Analysis of Common Functions of Reduplication in a 
Number of Languages and Dialects of Iran 

 
Reza Amini 

Abstract 

In this study, based on data obtained from a number of languages and 
dialects of Iran (as well as a number of languages out of Iran due to the 
analysis and discussion of the article), the reduplication process has 
been investigated and analyzed in framework of the views of Inkelas 
and Zoll (2005). The main purpose of this research is to answer these 
two questions: What are the main functions of reduplication in 
languages and dialects of Iran? 2) What explanation can be given for 
the common functions of reduplication in different languages? To 
answer these questions, after raising the issue and stating the research 
methodology, first the previous researches are reviewed, then the 
research data are analyzed, and finally a series of discussions and 
conclusions is given. Analyses and discussions in the article show that 
in the languages and dialects studied, reduplication is used to add 
different meanings to the base. Research studies also show that 
nominalization is another common function of reduplication in 
languages and dialects of Iran. In addition, it has been argued that 
within the framework of Inkelas and Zoll, it is not possible to provide a 
satisfactory explanation for some of the data, therefore it is necessary 
to reorganize this pattern in order to explain more types of 
reduplication. In explaining the phenomenon of duplication, it has been 
argued that paying attention to the relationship between form and 
meaning in duplication is very helpful. Also, through the presentation 
of some data and their analysis, it has been said that binary structures 
based on onomatopoeia can also be considered as a kind of 
reduplication. 
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